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I N C I D E N T

پیگیری

مردی که در جریان دستگیری سارقان طلافروشی در خانی‌آباد تهران 
با شــلیک گلوله زخمی شــده بود، در بیمارســتان فوت شــد و ســارق 

تیرانداز در برابر اتهام قتل قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، دو پسرعمو، شامگاه دهم خرداد امسال 
با انگیزه سرقت سمت طلافروشی‌ محله خانی‌آباد رفتند. یکی از آنها با 
پتک به شیشه طلافروشی زد و شش کیلو طلا را جمع کرد. پسرعموی 
میانســال این سارق با ســاح کلاشــینکف شــروع به تیراندازی کرد تا 

راهی برای فــرار خود و همدســتش پیــدا کند کــه موفق نشــد. دو نفر 
از افــراد حاضر در محــل با شــلیک گلوله زخمی شــدند که روز شــنبه 
چهاردهم خرداد امســال یکی از آنها که مرد 47ســاله‌ای بود تســلیم 

مرگ شد. 
برادر مرد فوت‌شــده در حادثه تیراندازی ســارقان طلافروشــی محله 
خانی‌آبــاد نیــز گفــت: بــرادرم بهــزاد، بــا موتورســیکلتش کار می‌کــرد. 
دو دختــر یــک و 10ســاله و پســری هفت‌ســاله داشــت. آن شــب بــه 

مغــازه موبایل‌فروشــی مقابــل مغازه طلافروشــی رفتــه بود که 
گوشی‌اش را تعمیر کند. صدای تیراندازی که می‌آید متوجه 
حضور ســارقان می‌شــود. همــراه صاحب مغــازه بیــرون زده 

و ســعی می‌کننــد مانــع فــرار ســارقان شــوند که با 
شلیک گلوله دزدان زخمی شد. برادرم را به 

بیمارستان انتقال دادم اما روز شنبه به 
علت شدت جراحات جان باخت.

 مرگ مرد فداکار
 با شلیک گلوله 
دزدان طلافروشی

 قتل خانم‌دکتر 

بعد از تهدید اینستاگرامی

مرد جــوان بعــد از جدایــی از همســر موقتــش و تهدیــد او در 
ک زن میانســال را در مطبش  گرام، در اقدامــی هولنــا اینســتا

کشت و به زندگی خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت ۱۵ و ۵۳ دقیقه بعدازظهر 
پنجشــنبه دوازدهــم خــرداد امســال صــدای تیرانــدازی در 
طبقه دوم ســاختمانی در میدان ونک، شــیراز جنوبی، بلوار 
کنان ســاختمان را به ترس  آقاعلیخانــی تهــران پیچیــد و ســا
و وحشــت انداخت. آنهــا سراســیمه بیــرون آمده و بــه طبقه 
دوم که مطب خانم دکتر متخصص پوست، مو و زیبایی  بود 
رفتند. با ورود به مطب با جسد غرق در خون خانم دکتر و مرد 
جوانی روبه‌رو شدند.با گزارش ماجرا به پلیس، بازپرس میثم 
، کشــیک قتل دادســرای جنایی تهران و تیمی از  حسین پور
گاهــی پایتخت بــرای تحقیقات  مامــوران اداره دهم پلیــس آ
وارد ساختمان شــدند. جسد زن 54ســاله و مرد 35ساله در 
چند قدمــی از یکدیگــر افتاده بود. ســه تیر به قفســه ســینه، 
پهلو و ســر خانم‌دکتر و گلوله‌ای به ســر مرد 35ســاله شلیک 
شــده بود. با بررســی کارت‌ملــی همراه آن مرد مشــخص شــد 
نامش کوروش و اهل یکی از اســتان‌های غربی کشــور است. 
بررســی صحنه نشــان داد مرد جوان ابتدا خانم‌دکتر را کشته 
و بعد خودکشی کرده اســت. در جریان تحقیقات از حاضران 
در مطب معلوم شــد که مرد جوان و خانم‌دکتر مدتی ازدواج 
موقت داشتند اما به دلیل اختلاف از هم جدا شده بودند اما 
آن مرد دست‌بردار نبود و با سیمکارت‌های مختلف پیام‌های 
گرام به قتل   تهدیدآمیز ارسال و یک هفته قبل، او را در اینستا

تهدید کرده بود. 
بازپــرس شــعبه چهــارم دادســرای جنایــی تهــران دســتور 

تحقیقات بیشتر درباره  ابعاد این پرونده را صادر کرد. 
یکــی از دوســتان خانم‌دکتــر کشته‌شــده بــه جام‌جــم گفت: 
دوستم طیبه، چهار سال قبل با شــوهرش اختلاف داشت و 
جدا شدند. دو دختر نوجوان و جوان داشت. او با قاتل خود 
)کوروش( یک سال قبل در یک مهمانی آشنا شده بود. بعد از 
آن، به هم علاقه‌مند شــده و ازدواج موقت کردند. مدتی بعد 
متوجه تغییر رفتارهای کوروش شد، فهمید همه حرف‌هایی 
که از کار و زندگــی برایش گفته دروغ بوده و مدتی اســت بیکار 
است.آن مرد مدام از او پول می‌گرفت و اذیتش می‌کرد. مزاحم 
دوستم بود و بارها او را به  مرگ تهدید کرده بود اما خانم‌دکتر 
فکر نمی‌کرد این تهدیدها جدی باشد. حتی آن مرد یک‌بار به 
خانه خانم‌دکتر رفته، قرص خورده و برایش فیلم فرستاده بود 
که خودش را می‌کشــد. به آنجا رفتیم که فهمیدیم خودکشی 

در کار نبــوده و بــرای ترســاندن دوســتم 
این کار را کرده است. 

یکی از دوستان عامل قتل هم به 
خبرنگار ما گفت: دوستم چندی 

قبــل فیلمــی در صفحــه‌اش 
گرام گذاشت  در اینســتا
اول  کــرد  اعــام  و 
می‌کشــد  را  عشــقش 
را،  خــودش  بعــد  و 
 بعد هــم تهدیــدش را 

عملی کرد. 

تلنگر

میثاق لطفی‌زاده، یکی از آتش‌نشانان می‌گوید: »زمان 
ــاری‌ام نــبــود. یکی از بچه‌های  کـ وقــوع حــادثــه شیفت 
بــرای  اتفاقی  گفت چنین  بــه مــن پیام داد و  ایستگاه‌ 
متروپل افتاده است. ماشینم در اطراف متروپل پارک 
کــارم هم در ماشین بــود. لباس‌هایم را در  و لباس‌های 
ماشین پوشیدم و خــودم را به متروپل رساندم. وقتی 
ک  ک بــود و منتظر ماندم تا خا رســیــدم، فضا پر از خــا
ک نشست تا لحظاتی  بلندشده در هوا، بشیند. وقتی خا
گیج بودم. چون فکر می‌کردم بخشی از ساختمان، مثل 
داربست آن ریخته باشد اما با صحنه ریخته شدن نیمی 
از ساختمان مواجه شدم و همزمان صدای فریادهای 
را شنیدم. وارد ساختمان شدم  آمبولانس‌ها  و  مــردم 
ــه‌رو شــدم، به دنبال افــراد زنده  و با تعدادی جنازه روب
می‌گشتم، خانمی زیــر ساختمان زنــده بــود. مــن، رضا 
عابدینی و همکار دیگرم رضــا شعیبی در محل حاضر 
که هنوز نــوار خطری نصب  شــده بودیم. به ایــن دلیل 
نشده و نیروی انتظامی نرسیده بود، همهمه مردم کار 
نجات آن خانم را بسیار سخت کرده بود. در ابتدا با دست 
شروع به کندن آوار کردیم. اول ماشین حریق رسید و بعد 
هم ماشین امداد که پس از رسیدن ماشین امداد با بیل 
دستی کار کندن را ادامه دادیم. تمام این اتفاقات تقریبا 
20 الی 30 دقیقه پس از حادثه بود. نزدیک سه ساعت 
کندن آوار اطــراف این خانم بودیم تا او  و نیم مشغول 
که ریزش  کنیم. در این بین مابقی ساختمان  را خارج 
می‌کرد، محل را تخلیه می‌کردیم و دوباره بازمی‌گشتیم. 
بــه خــاطــر حجم بـــالای اضــطــراب و اســتــرس، آن خانم 
کم‌کم داشــت روحیه‌اش را می‌باخت. من و دو همکار 
گر  گفتیم ما همین‌جا می‌ایستیم و حتی ا دیگرم به او 
مابقی ساختمان هم ریزش کند، کنارت می‌مانیم. رفته 

کردیم،  که یک مقدار آزادســـازی  رفته آرام شد. همین 
از بچه‌های اورژانــس خواستم تا در همان حالت به او 
کنند، چون نفسش تنگ شده بود و دیگر  سرم تزریق 
ــازی آن خانم،  ــ جانی نــداشــت. پــس از عملیات آزادس
کــردن پیکرها. در  کندن و پیدا  کردند به  بچه‌ها شــروع 
که پیکرها  خارج‌سازی پیکرها تمام سعی‌مان این بود 
را سالم به خانواده‌های‌شان تحویل دهیم. متاسفانه 
ــاره وضعیت پیکرها شایعات بسیاری منتشر شد.  درب
درباره خانواده جلیلیان هم شایعه شد که پدر خانواده 
فرزندش را در آغوش گرفته بود. در صورتی که پیکرها در 
انتهای مغازه کنار همدیگر افتاده بودند و سرعت ریزش 
کسی فرصت  که  به قــدری بالا بود و یکباره اتفاق افتاد 
گرفتن فرد دیگری را نداشت. من پیکر تمام  در آغوش 
که فقط  اعضای خانواده جلیلیان را دیــدم. آیا پیکری 
برای خارج‌سازی‌اش سه ساعت تمام وقت گذاشتیم، 
احتمال داشــت بر اثــر خفگی فــوت شــده باشد؟ قطعا 
کیکی  که آوار به صــورت  نمی‌توانست زنــده باشد، چرا
ــرای مــن در  ــود. تلخ‌ترین لحظه ب بــر روی آنها ریخته ب
، لحظه خارج‌سازی  خارج‌سازی پیکرها در این چند روز
ــود کـــه مــوقــع  ــ ــام مــهــنــدس خـــســـروی ب ــ شــخــصــی بـــه ن

خارج‌سازی، ساعت و حلقه‌اش را دیدم.«

     آوار، کیکی بود

آزاد اروند  از آتش‌نشان‌های منطقه  سالم فضیلت‌پور 
و سایت شلمچه است. او می‌گوید: »یک ساعت تا یک 
ساعت و نیم بعد از حادثه، طبق فــراخــوان سرپرست 
ایستگاه‌مان در محل حادثه حضور پیدا کردیم. اولین 
که در ورودی متروپل،  مواجهه ما خانم زنــده‌ای بــود 
ــال آزادســـــازی او  بــچــه‌هــای آتــش‌نــشــانــی آبــــادان درحــ

بودند. تا پیش از رسیدن تمام نیروها تنها افراد حاضر 
ــادان، منطقه آزاد و  در صحنه بچه‌های آتش‌نشانی آب
نیروهای مردمی بودند. آواربــرداری در همان لحظات 
اولــیــه شــروع شــد امــا نــه بــه صــورت صنعتی و سنگین. 
فقط با دست، بیل، گاری و سطل همراه با مردم. البته 
گفته نماند که استاندارد بین‌المللی آواربرداری اولیه  نا
ــت. در همان ســه روز اول نیز  نیز تــا ســه روز همین اس
همراه با نیروهای مردمی ما جسد خارج کردیم. یکی از 
پیکرهایی که خارج کردم، متعلق به ملیکا صالحیان‌پور 
بود که پیکر او در طبقه منفی یک قــرار داشــت. سقف 
بــه صــورت اریــب قــرار داشـــت. بچه‌ها تونل زدنــد تــا به 
، توانستیم به جسد ملیکا  سقف رسیدند و خدا را شکر
صالحیان‌پور و یک مرد دیگر در زیرزمین برسیم. هویت 
امــا پیکر ملیکا  را نتوانستیم تشخیص دهیم  آن مــرد 
کنارمان حضور داشتند، شناسایی  چون خانواده‌اش 
شد. برای رسیدن به طبقه منفی یک به نور و تهویه هوا 
که بــوی تعفن در آنجا بسیار شدید  نیاز داشتیم، چرا
بود. خدا را شکر وسایل لازم را از سایر آتش‌نشانی‌های 
حاضر مانند ماهشهر و تهران تهیه کردیم. تا ساعت 7 
صبح روز بعد از حادثه توانستیم اولین جسد و تا ساعت 
9 صبح روز دوم دومین جسد را خارج کردیم. متاسفانه 
تمام اجساد از روز سوم به بعد باد کرده بودند و صحنه 
بسیار دلخراشی بود. هرقدر آدم تلاش کند این صحنه‌ها 
گر  کند نمی‌تواند. در طول عملیات ا ک  را از ذهنش پا
صدایی را می‌شنیدیم، یا چیزی می‌دیدیم که نشانه‌ای 
از زنده ماندن افراد زیر آوار بود، هرطور شده با چنگ و 
دندان آنها را زیر آوار بیرون می‌کشیدیم اما وقتی آوار به 
کمتر امیدی برای زنده  کیکی فروریخته باشد،   صورت 

ماندن است.«

     شناسایی از روی گوشواره

سازمان  شلمچه  آتش‌نشانی  کــادر  از  سلمانی  عدنان 
منطقه آزاد است. او می‌گوید: »روز استراحت‌مان بود و 
با فراخوان سرپرست ایستگاه به محل حادثه آمدیم. 
شب حادثه به طبقه منفی یک رفتیم با امید به این‌که 
شاید صــدای یک آدم زنــده بشنویم. آن طبقه بسیار 
گشتیم. به  آنــجــا را  ک بــود و تقریبا دو ســاعــت  خطرنا
سرپرست ایستگاه که اطلاع دادیم، گفت هر تجهیزاتی 
که لازم است، برای خروج اجساد با خودتان ببرید. برای 
خروج اجساد در سقف آن طبقه تونل زدیم، نور و تهویه 
که  که آماده شد، اشهدمان را خواندیم و وارد شدیم. چرا
منطقه هنوز پرخطر بــود و هــرآن امکان ریــزش وجود 
کنار  داشــت. همراه با خــانــواده صالحیان وارد شدیم. 
جنازه میترا صالحیان یک پیکر ناقص دیگر هم وجود 
داشت که متعلق به یک مرد بود اما خانواده صالحیان، 
دخترشان را از روی گوشواره‌اش تشخیص دادند و ما آن 

را خارج کردیم.«

     صحنه‌های تلخ منفی یک

حیدر خالدی‌نیا نیز از دیگر اعضای آتش‌نشانی شلمچه 
اســت. او می‌گوید: »ما یک ساعت و نیم پس از حادثه 
کــه بــه آن بــرخــوردیــم،  رســیــدیــم. از اولــیــن جنازه‌هایی 
جنازه مردی بود که از در شمالی متروپل خارج کردیم. از 
کفش‌های ایمنی که پایش بود، حدس می‌زنم مهندس 
ناظر بوده باشد. همان شب در طبقه منفی یک اعضای 
به مهندس غلامی  کردیم.  را مشاهده  از پیکرها  یکی 
که خبر دادیم، گفت خروج پیکر و تونل زدن در سقف، 
که احتمال ریزش همان محل بر  کار نشدنی است. چرا
روی سر خودمان وجود دارد. اما ما مصمم بودیم و خطر 
قرض  وسایل   ، دیگر آتش‌نشانی‌های  از  پذیرفتیم.  را 
گرفتیم. حدود ساعت 10 شب کارمان را آغاز کردیم و نهایتا 
حوالی ساعت 6 صبح فردای حادثه، پیکر دیگری را پیدا 
کردیم. چون خانم بود و می‌خواستیم حرمت‌شان حفظ 
شود، مجبور شدیم در همان حالت سینه‌خیز و درون 
کنیم. در حین بالا آوردن این پیکر،  کاور  تونل، پیکر را 
بخشی از پیکر فرد دیگری را پیدا کردیم و نهایتا حوالی 
ساعت 11 دومین پیکر از طبقه منفی یک که فکر می‌کنم 
که  کردیم. هربار  بــرادرزاده فوزی جلیلیان بود را خارج 
به طبقه منفی یک می‌رفتیم، آمار پیکرها را می‌گرفتیم 
قرار  آنجا  نتیجه می‌دانستیم چه تعداد پیکر در  و در 
دارد. خانمی که روز اول زنده از زیر آوار خارج شده بود، 
در بیمارستان گفته بود که زیر پایم یعنی زیر میز، یک 
پیکر قــرار داشــت. پس از شنیدن این خبر، ساعت 4 و 
30دقیقه صبح، عملیات‌مان را شروع کردیم و بالاخره تا 
8 و 30دقیقه صبح توانستیم پیکر علیرضا دریس را خارج 
کنیم. در این چند روز تلخ‌ترین صحنه برایم خارج کردن 

پیکر میترا صالحیان بود.«

     چشم به‌راه برادر

ــدای شـــب در مــحــل آواربـــــــــرداری تـــعـــدای لــبــاس  ــتـ ابـ
اطراف  شلوغی  و  همهمه  می‌شود،  پیدا  تکه‌تکه‌شده 
محل آواربــرداری به‌پا می‌شود. آتش‌نشان‌ها به پیکری 
نمی‌رسند و ظاهرا همان چند تکه‌لباس است. حوالی 
ساعت 2 نیمه شب 13 خــرداد، یعنی دوازدهمین روز 
حادثه است. آتش‌نشان‌ها، امدادگرها و نیروهای مردمی 
بــرای خارج‌سازی سایر پیکرها بی‌وقفه درحــال تلاش 
هستند. حتی در همان ساعات از نیمه‌شب هم تعدادی 
از مسؤولان استانی برای نظارت بر روند آواربرداری حاضر 
کنار متروپل، مــردی روی  کوچه  می‌شوند. در ابتدای 
بتن‌ها نشسته و بی‌وقفه به سیگار پک می‌زند. می‌پرسم 
ــرآوار اســت؟ می‌گوید بله. بــرادرم  پیکر عزیزتان هنوز زی
، مهندس برق بود. پیش از فروریختن  حمید فالی‌پور
کمی می‌لرزد. تعدادی از  کامل ساختمان، ساختمان 
کارگرهایش را خارج می‌کند، دوتا کارگر باقی می‌مانند و 
همین که آن دو کارگر خارج می‌شوند، ساختمان در آنی 
فرومی‌ریزد و خودش زیر آوار می‌ماند. می‌دانم همین 
وسط ساختمان است. هنوز آتش‌نشان‌ها به پیکرش 
نیمه‌شب  فالی‌پور  حمید  پیکر  بالاخره  نرسیده‌اند.« 
ــرادرش هم به پایان  15 خــرداد پیدا می‌شود و انتظار ب
می‌رسد.تا ظهر یکشنبه ۱۵ خرداد یعنی سیزدهمین روز 
از حادثه؛ عملیات آواربرداری در محل حادثه همچنان 
کنار آواربــرداری، جست‌وجو  ادامه دارد. امدادگران در 
بــرای یافتن اجساد احتمالی را ادامــه می‌دهند.منابع 
محلی، تعداد قربانیان را 42 نفر اعلام می‌کنند اما فرماندار 
نفری   38 همان  قربانیان  تــعــداد  دارد،  کید  تا ــادان  آبـ
 است که پیش از این ناپدید شدن آنها در محل حادثه

 گزارش شده بود.

2 مقصر سانحه غم‌انگیز مجری شبکه‌3

ویژه

گونی  معاون اجتماعی و فرهنگ و ترافیک پلیس راهور ناجا، جزئیات واژ
خودروی حامد سلطانی، مجری شبکه سه و مرگ همسر و پسرش را در 

این سانحه، تشریح کرد.
ســرهنگ عین‌ا... جهانی در گفت‌و‌گو بــا خبرنگار جام‌جــم تصریح کرد: 
گونــی یک دســتگاه  ســحرگاه پنجشــنبه، 13خــرداد امســال ســانحه واژ
خودروی سواری ام‌‌وی‌‌ام در جاده خور به طبس به پلیس راه اصفهان 
اعلام شــد. ماموران 10دقیقه بعد در محل حاضر شــده و مشــخص شد 

کی سمت راست رفته و بعد از آن به سمت  راننده ابتدا به سمت شانه خا
گون شده بود. چپ جاده دو طرفه رفته و از سمت چپ جاده واژ

وی افزود: در این ســانحه رانندگی، راننده و دخترش مصدوم شــده اما 
همســر و فرزند پســرش، فــوت کردند. با بررســی صحنه ســانحه توســط 
کارشناسان پلیس راه و با توجه به خط لاستیک روی شانه سمت راست، 
بی‌مبالاتی ازجانب ســازمان اســتاندارد کشــور بــه علت رعایــت نکردن 
نظامات دولتی و بی‌توجهی و بی‌اهمیتی به ایمنی راننده و سرنشینان 

وتاییــد ورود و ســاخت خــودروی بــدون کیفیــت، بی‌مبالاتــی و رعایت 
نشدن نظامات دولتی ازجانب شرکت یا کارخانه سازنده خودرو به علت 
بازنشــدن ایربگ‌های خودرو و بی‌احتیاطی از جانب راننده خودرو  به 

عنوان دلایل این سانحه مرگبار  اعلام شد.
با پیگیری خبرنگار جام‌جم مشخص شد، در این سانحه آسیب جدی 
به حامد سلطانی وارد نشد و دخترش نیز دچار شکستگی استخوان شد 

که توسط امدادگران به بیمارستان منتقل شد.

رئیــس‌کل دادگســتری و دادســتان خوزســتان، 
آخرین جزئیــات اقدامــات قضایی دربــاره حادثه 

ریزش متروپل را تشریح کردند.
علــی دهقانــی، رئیــس‌کل دادگســتری اســتان 
خوزستان در این‌باره گفت: »در ادامه تحقیقات 
تکمیلــی بــرای بررســی دقیــق موضــوع، هیــأت 
هفت‌نفــره‌ای توســط بازپــرس رســیدگی‌کننده 
تعیین شــد که هیــأت کارشناســی در رشــته‌های 
مختلف پس از تعیین در محل حادثه حضور پیدا 
کردنــد و اقدامــات خــود را در جهــت ارائــه نظرات 
کارشناسی صورت دادند. این هیأت هفت‌نفره در 
حال بررســی دیگر موارد مختلف و مرتبط با وقوع 
حادثه هســتند تا عامل یا عامــان دخیل در این 

حادثه شناسایی و دستگیر شوند.«
وی اظهار کرد: »برخی از افراد مســؤول در آبادان 
که مرتبــط بــا حادثــه متروپــل بودنــد، در روز اول 
وقوع حادثه دستگیر شدند؛ پرونده برخی از آنها 
به‌واسطه سمت اجرایی‌شان باید در مرکز استان 
رسیدگی می‌شد، لذا پرونده این افراد با قرار عدم 
صلاحیــت بــه دادســرای مرکز اســتان خوزســتان 
کنون رئیس سازمان نظام مهندسی  ارجاع شد. تا
وقت آبادان، ناظــر و طراح پروژه متروپــل آبادان، 
تعدادی از پرســنل مرتبط با صــدور مجوزها که با 
افراد شــاغل در ســازمان نظــام مهندســی آبادان 
همــکاری و همراهــی داشــتند و همچنیــن چهــار 
شهردار از جمله شــهردار فعلی شهرستان آبادان 
و ســه شــهردار ســابق ایــن شهرســتان دســتگیر 

شده‌اند.«
کیــد  رئیــس‌کل دادگســتری اســتان خوزســتان تأ
کرد: »قــرار تأمین خواســته کیفری به درخواســت 
اولیای دم از اموال مقصران صادر شد. همچنین 
بــه  اســتان  مرکــز  دادســتان  قضایــی  دســتور 
ســازمان امور مالیاتی جهت حفظ حقوق دولتی 
درخصــوص امــوال یکــی از متهمــان فوت‌شــده 
پرونــده، در جهــت توقیف امــوال وی صادر شــد. 
کم دادگستری آبادان برای  شعبه ویژه‌ای در محا
رســیدگی به دعاوی حقوقی و جبــران ضرر و زیان 
ک همجوار  حادثه‌دیــدگان، ســاختمان‌‎ها و امــا
محل وقوع حادثه و خودروهایی که درپی ریزش 

متروپل تخریب شده‌اند، تشکیل شده است.«
وی با اشــاره بــه پیگیــری موضــوع پرداخــت دیه 
گفــت:  جانباختــگان زن در حادثــه متروپــل، 
»صنــدوق تأمیــن خســارت‌های بدنــی اقدامات 
پرداخت دیه بــه تمامی جانباختــگان زن در این 

حادثه را انجام داده است.«
در همین زمینه صادق جعفری‌چگنی دادستان 
عمومــی و انقــاب خوزســتان نیــز کــه از لحظــات 
کنون در محل حادثه  ابتدایی ریزش ساختمان تا
به‌سر می‌برد و حضور میدانی داشــته، با اشاره به 
اقدامات انجام‌شده توسط دادستانی در پرونده 
حادثــه ریــزش ســاختمان متروپــل گفــت: »پیرو 
کیدات رئیس قوه قضاییه و دادستان  دستور و تأ
کل کشور مبنی بر تســریع موضوع و پیگیری علل 
وقوع حادثه و همچنین برخــورد قاطع با عامل یا 
عاملان و افرادی که در پرونده قصور داشته‌اند، در 
وهله اول پرونده مقدماتی قضایی در دادســرای 

عمومی و انقلاب آبادان تشکیل شد.«
وی با بیان این‌که جدای از فعالیت هیأت قضایی 
رســیدگی‌کننده برای بررســی علت وقــوع حادثه، 
نظــرات متخصصــان فنــی دیگــر ســازمان‌های 
مرتبط درخصوص علت وقوع حادثه اخذ و از آنها 
استفاده شــد، گفت: »کارگروهی قضایی متشکل 
از همــکاران باتجربــه در دادگاه‌هــا و دادســراها 
جهت بررسی ابعاد حقوقی و مختلف این حادثه 
ع  تشکیل شده است. درپی این هستیم تا در اسر
وقت و در ســریع‌ترین زمــان ممکن، قــرار نهایی و 
کیفرخواست را در دادسرا صادر کنیم تا پرونده به 

دادگاه ارجاع شود.«

زوم

در جلسه تشریح اقدامات قضایی 
کید شد درباره حادثه متروپل تا

 ارسال سریع پرونده 

به دادگاه

جدال با مرگ زیر آوار
گزارش میدانی خبرنگار »جام‌جم« از متروپل، 13 روز بعد از ریزش

وپل  وارد آبــادان که می‌شوید، کوچه به کوچه و خیابان به خیابان بنرهای تسلیت و تصاویر  جانباختگان حادثه ساختمان متر

خبرنگار اعزامی جام‌جم

وقی ز زینب مر
ی  نصب شده است. مشخص است عزا، عزایی جمعی است و همه شهر به سوگ نشسته‌اند. در خیابان امیرکبیر یا همان خیابان امیر
ــت‌دادن  و محل وقــوع حــادثــه، تعداد بنرهای تسلیت کنار مغازه‌ها بیشتر اســت و آبــادانــی‌هــا، ایــن حادثه و غم فقدان از دس
ور قرار گرفته  ی، در هر دو سمت گیت عبور و مر همشهریان‌شان را به یکدیگر تسلیت گفته‌اند. در نزدیکی ساختمان، برای ایجاد نظم لازم برای آواربــردار
وپل خالی از کسبه است و اطراف محل وقوع حادثه کار و بار هم تعطیل شده است. پس از عبور از گیت  است. نزدیک به 90 درصد مغازه‌های اطراف برج متر
ی و  ی، صدای دریل، گاهی هم جوشکار وی برج همهمه و شلوغی آواربردار وبه‌ر ی پارک شده است. ر ی برج نیز تجهیزات سنگین آواربردار دوم و در چند متر
ی‌شده ساختمان بوی محسوس تعفن اجساد هم به مشام می‌رسد.  فریادهای امدادگران و آتش‌نشان‌ها درحین کار به گوش می‌رسد. در محوطه آواربردار
البته گرما و شرجی هوای آبادان در نامطبوع بودن این بو بی‌تاثیر نیست. سراغ اولین شاهدان این حادثه یعنی آتش‌نشان‌های آبادان رفتم تا راوی اولین 

وپل باشند. لحظات بعد از ریزش متر

دستگیری قاتل 3 عضو خانواده
کــن شــهــرســتــان خــاش  عــامــل قــتــل ســه عــضــو خـــانـــواده ســا

بازداشت شد.
به گزارش جام‌جم، سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی 
گفت: دوازدهــم  استان سیستان و بلوچستان در این بــاره 
خرداد امسال در پیگیری خبر قتل اعضای خانواده‌ای مادر 
۴۸ ساله، دختر ۱۷ساله و پسر ۱2ساله در یکی از مجتمع‌های 
آپارتمانی شهرستان خــاش، شناسایی و دستگیری عامل 
گاهی استان و  کــار پلیس آ قتل به صــورت ویــژه در دستور 

شهرستان خاش قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت پس از سه شبانه‌روز تحقیقات 
گاهان  کارآ گسترده پلیسی و تحصیل ادله، متهم در حضور 
گاهی استان، لب به اقرار گشود و بیان کرد به انگیزه  پلیس آ
ــوال مرتکب ایــن جنایت   سرقت طلا و جــواهــرات و سایر ام

شده است. 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  انتظامی  فرمانده  گفته  به 

گاهی ادامه دارد. تحقیقات از متهم در پلیس آ
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